
 

   1زبان انگليسي 

  ـ فضانوردان سفينه را ترك خواهند كرد، به محض اين كه بر روي ماه فرود بيايد. » 3«گزينه  -1

  شود، بنابراين بايد از زمان آينده استفاده كنيم.  توضيح: فرود سفينه بر روي ماه به آينده مربوط مي

  (معتمدي) (درس اول ـ گرامر) (آسان)

  كجاست؟ ب: در طبقه دوم است.  25بخشيد، اتاق  الف: ميـ » 3«نه گزي - 2

شـود. قبـل از اعـداد ترتيبـي (در اينجـا       استفاده نمـي  (a, an, the)ها عددي آمده است از حروف تعريف  توضيح: قبل از اسامي كه بعد از آن
second حرف تعريف معين (the رود.  كار مي به  

  توسط)(معتمدي) (درس اول ـ گرامر) (م

  كنند. كنند و بر اثر سالخوردگي فوت مي طبيعي خود زندگي مي عمرـ در قرن بيستم، افراد سالم عمدتاً بيش از » 2«گزينه  - 3

  گيري ) شكل4  ) برنامه3  ) عمر، طول عمر2  زيست ) محيط، محيط1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  بهترين اشكال ورزش است.  آشكار است كه شنا يكي از همگانـ براي » 3«گزينه  - 4

  ) استراتژيك4  ) متداول، معمولي، مشترك3  دار، با معني ) معني2  ) مختلف، متنوع1

   be common knowledgeهمه خبر داشتن، براي همه آشكار بودن  common knowledgeنكته: معلومات عمومي، معلومات عموم مردم 

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  دور زمين قرار دادند.  مدارها يك ماهواره هواشناسي را در  ـ آن» 4«گزينه  - 5

  ) مدار4  ) حلقه3  ) سياره2  ) دستور، سفارش، نظم1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  كند.  رساني مي خانمان كمك كند كه به افراد بي كار مي داوطلبـ او براي يك سازمان » 1«گزينه  - 6

  ) قابل رؤيت4  ) پرمعني، گويا3  ) مخرب2  اختياري) داوطلب، داوطلبانه، 1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  باشد.  دركش از جوانان مي براساسعنوان يك معلم  ـ مهارت او به» 1«گزينه  - 7

  ) محافظت شده توسط4  ) تكميل شده3  ) شناسايي شده توسط 2  ) بر اساس1ِ

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (دشوار)

  انجام داد. مقتضيتوان اقدام  ـ اكنون كه اين مشكل شناسايي شده است، مي» 2«ه گزين - 8

  ) منظم، معمولي4  آور ) حيرت3  ) مناسب، مقتضي2  ) ميانگين، متوسط1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  كلوزتست: 

ي امـروزي را درك  دنيـا ستند. اشخاص پيـر همـه مشـكلات    ه متفاوتتر  تر اساساً نسبت به افراد مسن به گفته برخي كارشناسان، افراد جوان
هاي تجاري، دولـت و   تر همچنان سازمان ها هستند. افراد مسن اند و عميقاً نگران آن كنند. از سوي ديگر، جوانان با اين مشكلات بزرگ شده نمي

ا با نيازهاي جامعه مدرن هماهنگ شوند. براي خاتمـه دادن  تغيير ايجاد كنند ت ها حوزهكنند. جوانان مايلند در اين  آموزش و پرورش را اداره مي
هـاي جديـد    ها، هم افراد مسن و هم جوانان بايد دريابند كه دنيا تغيير كرده است و براي بسياري از مشـكلات جامعـه راه حـل    به اختلافات آن

   (معتمدي)باشند.  مي ضروري

  ـ » 4«گزينه  - 9

  ) متفاوت4  ) مفيد3  ) آزاد2  ) مهم1

  تست) (آسان)(كلوز

  ـ » 4«گزينه  -10

  ) جهان4  ) جلگه، دشت3  ) زمين2  ) سياره 1

  (كلوزتست) (متوسط)

  ـ» 2«گزينه  - 11

  ) الگوها4  ها ) ايده3  ها ) مناطق، حوزه2  ) گزارشات1

 (كلوزتست) (متوسط)

  



  ـ» 1«گزينه  -12

  ) شخصي4  ) ساده3  ) خاص2  ) ضروري، لازم1

  (كلوزتست) (متوسط)

  ترجمه متن:

ويس ـ        گري اسميت ديروز هجدهمين سالگرد تولدّش را جشن گرفت. او از زنده بودنش خيلي خوشحال است. در مـاه مـارس امسـال از بـِن نـ
  رفت كه راهش را گم كرد و سه روز را در هواي منجمدكننده سپري نمود.  ترين كوه بريتانيا ـ بالا مي مرتفع

قدر نامساعد بود كه او  در نخستين شب، هوا آن» ن تجهيزات جان مرا نجات دادند.خاطر تجهيزات فراوانم به من خنديدند ولي همي دوستانم به«
  اي نزديك رفت.  براي گذراندن شب به خانه

  او آن خانه را ترك كرد اما به زودي دچار دردسر گرديد.  10صبح روز بعد ساعت 

  »من از يك صخره سقوط كردم و زانوهايم آسيب ديدند. قادر نبودم حركت كنم.«

جا  هاي نجات براي يافتن گري عازم كوهستان شدند و در ساعت يك بامداد او را پيدا كردند. يك هليكوپتر وي را به بيمارستان برد و در آن گروه
  (معتمدي) » دفعه بعد با دوستانم خواهم رفت نه به تنهايي.«چندين عمل جراحي بر روي او صورت گرفتند. او گفت: 

   نتوانست مسير صحيح را در كوهستان بيابد.سه روز را در هواي بسيار سرد سپري نمود زيرا  ـ گري اسميت» 1«گزينه  -13

  ) صبح خيلي زود منزل را ترك كرد2

  ) تجهيزاتش را در راه گم كرد3

  خواست هجدهمين سالگرد تولدّش را جشن بگيرد ) مي4

  (درك مطلب) (متوسط)

  كنون مرده بود.وي نبود، او ا تجهيزاتخاطر  ـ اگر به» 3«گزينه  -14

  ) دوستان4  ) زانوهاي2  ) اعمال جراحي1

  (درك مطلب) (متوسط)

  جسماً مصدوم گرديده بود.ـ در روز دوم، گري ديگر نتوانست پيش برود زيرا » 2«گزينه  - 15

  ) بلندترين كوه را انتخاب كرده بود1

  ) هوا به شدت سرد بود3

  هاي نجات او را به بيمارستان بردند ) تيم4

  ب) (دشوار)(درك مطل


